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رخداد حادثه ها

پنج قاره

قتل کودک و خودکشی به صورت زنده در فیس بوک
خبرگزاری فرانســه: مرد تایلنــدی ویدئویــی زنده از 
به قتل رســاندن فرزندش و ســپس خودکشی خودش 
در فیس بوک منتشــر کرد.  پلیس تایلنــد خبر داد روز 
سه شــنبه مــردی روی ســرویس پخش زنده شــبکه 
اجتماعی فیس بوک فیلمی از به قتل رساندن فرزندش 
و ســپس خودکشی خودش منتشر کرد. این جدیدترین 
نمونه سوءاستفاده از قابلیت پخش زنده در شبکه های 

اجتماعی برای انتشار صحنه های مجرمانه است. 
ماموران پلیس می گویند از طریق دوستان این مرد 
از وقوع ویدئو مطلع شدند و به سرعت خود را به هتل 
متروکه ای نزدیکی فرودگاه بین المللی رســاندند اما در 
آنجا با جنازه آن دو مواجه شدند. یکی از مأموران پلیس 

اشاره کرد یک دستگاه تلفن هوشمند نیز درحالی که به 
دیوار بسته شده بود، در صحنه کشف شد. 

بــه گفته پلیــس این مــرد پیش تر با مــادر کودک 
به قتل رســیده که دختری ۱۱ماهه بوده، مشاجره کرده 
اســت. این مرد خــود و دختــرش را مقابــل دوربین 
حلق آویز کرد.  مسئولان فیس بوک هنوز نسبت به این 
واقعه واکنشی نشان نداده اند. این حادثه تنها چند روز 
پــس از آن رخ داد که «مارک زاکربرگ» وعده داد برای 
جلوگیری از سوءاســتفاده از فیس بــوک برای اعمالی 
مانند قتل و خودکشــی تلاش کند. او این وعده را پس 
از آن داد که انتشــار زنده یک قتــل در ایالات متحده با 
استفاده از فیس بوک افکار عمومی را علیه این شرکت 

تحریک کرده بود. 

توقیف راننده ۱۲ساله از سوي پلیس استرالیا
آسوشــیتدپرس: پلیــس بزرگــراه اســترالیا از توقیف 
خودرویــی خبر داد که راننده ۱۲ســاله اش یک ســوم 
استرالیا را به تنهایی رانندگی کرده بود.  به گفته پلیس 
استرالیا این پســربچه ۱۲ساله بدون گواهینامه بیش از 
یک هــزارو ۳۰۰ کیلومتــر را از منزلش در «کندال» طی 
کرده و در آخر نزدیک شــهر معدنی «بروکن هیل» در 
بزرگراه «باریر» به وســیله پلیس متوقف شــد.  پلیس 
دراین باره گفت: به دلیل اینکه ســپر خودرو روی زمین 
کشیده می شــد، به خودرو نزدیک شده و آن را متوقف 
کردیم.  پلیس دراین باره که چرا پسرک می خواسته به 
«پــرت» برود و چطور این مســیر را به تنهایی رانندگی 

کرده یا خودرو را از کجا آورده، توضیحی نداد.

ریزش مرگ بار ساختمان نیمه کاره در کلمبیا
شــینهوا: رســانه های محلــی کلمبیا از ریــزش یک 

ساختمان نیمه  کاره در شمال این کشور خبر دادند. 
بنــا بر اعلام مقامات داخلی کلمبیا، روز پنجشــنبه 
یک ســاختمان نیمه کاره در شهر «کارتاگینا» در شمال 
این کشــور ریزش کرد که در پی این حادثه دســت کم 
پنج نفر جان خود را از دســت دادند.  مقامات محلی 
شــهر «کارتاگینا» همچنین اظهار کردند: در این حادثه 
۱۷ نفر دیگر مجروح شدند و شواهد حاکی از آن است 
که حــدود ۲۰ نفر دیگــر در میان آوار این ســاختمان 
شــش طبقه نیمه کاره گرفتار شده اند.  نیروهای امداد و 
نجات کلمبیا در تلاش برای جســت وجوی بازماندگان 

احتمالی این حادثه از میان آوار هستند. 

شرق: پســر ۱۶ســاله ای بــرای اینکه دوســتانش او را 
مســخره نکنند و به او نگویند ترسو، با همکلاسی اش 
دعوا کرد و او را به قتل رســاند.  به گزارش خبرنگار ما، 
رســیدگی به این پرونده چهارم خرداد ســال ۹۵ در پی 
اعلام نزاع منجر به فوت جلوی دبیرستان پسرانه نیکان 
در شــهریار در دســتور کار پلیس قرار گرفت.  شاهدان 
به مأموران پلیس گفتند: پس از تعطیل شــدن مدرسه 
دو نوجوان به نام های مهران و امیر جلوی مدرســه با 
یکدیگــر درگیر شــدند و به یکدیگر فحــش می دادند؛ 
ناگهان در میان دعوا مهران از جیبش یک چاقو در آورد 
و درگیری آنها شــدت گرفــت و ناگهان امیر غرق خون 
شــد و به زمین افتاد. شاهدان ســعی کردند مهران را 
بگیرند اما او به ســرعت از محل حادثه دور شد. همان 
لحظه با آمبولانس تماس گرفتیم و امیر را به بیمارستان 
انتقال دادیم اما شــدت جراحــت وارده به او زیاد بود؛ 
برای همین امیر نتوانســت زنده بماند و در بیمارستان 
جان خود را از دست داد.  به این ترتیب مأموران کار خود 
را برای پیداکردن مهــران آغاز کردند و پس از چند روز 
توانستند او را دستگیر کنند. مهران پس از دستگیری به 
مأموران گفت: تازه به مدرســه... رفته بودم و دوستان 
زیادی نداشتم. امیر چند بار سر راهم آمد و بی  دلیل به 
من  گیر داد؛ با من بحث می کرد و می خواست کاری کند 
که مثل بقیه بچه های مدرسه از او حساب ببرم اما من 
جوابش را می دادم و اجازه نمی دادم به من زور بگوید. 
روز حادثه در مســیر خانه به مدرسه با امین برادر امیر 
درگیر شــدم اما دعوایمان زیاد جدی نبود. زنگ تفریح 
امیر به کلاس ما آمد و گفــت: «تو با امین دعوا کردی. 
زنگ آخر دم در مدرســه می بینمت». برای اینکه دعوا 
نشــود، با یکی از همکلاسی هایم به ســراغ امیر رفتیم 
و از او عذرخواهــی کردیم امــا امیر فحش داد و گفت 
ترســو، می ترسی کتک بخوری. به امیر گفتم با دعوا که 
چیزی حل نمی شود؛ یا کتک می خورم یا باید تو را بزنم 
و بعــدش دیه ات را بدهم. امیر گفت یک کاغذ بیاور که 

بنویســم اگر تو مرا زدی از تو دیه نگیرم و شروع کرد به 
فحش دادن. هنوز زنگ آخــر به صدا در نیامده بود که 
به اتاق ناظم مدرســه رفتم و ماجــرا را برایش تعریف 
کردم. به ناظم مدرســه گفتم امیر مرا تهدید کرده و به 
من گفته زنگ آخر جلوی در مدرســه منتظرت هستم. 
از او خواســتم بعد از تعطیل شــدن مدرسه جلوی در 
مدرسه بایستد و جلوی این دعوا را بگیرد اما ناظم فقط 
من را نگاه کرد و ســری تــکان داد و زنگ را به صدا در 
آورد. کیفم را برداشــتم؛ نمی دانستم چه کار باید بکنم؛ 
فقط می دانســتم وقتی پایم را از مدرسه بیرون بگذارم، 
دعوا شــروع می شود. از مدرسه خارج شدم. دیدم امیر 
با پنج نفر از دوستانش جلوی مدرسه منتظر من است؛ 
تا من را دیدند شــروع کردند به فحــش دادن. ناگهان 
امیر به ســمت من حمله کرد و یقه ام را گرفت. سعی 
کردم خودم را از دســت او بیرون بکشم و او را بزنم اما 
تعداد آنها زیاد بود؛ برای اینکه آنها را بترسانم، چاقویم 
را از جیبم در آوردم و به طرف امیر گرفتم. امیر ســعی 
کرد چاقو را از دســت من بگیرد؛ با هم درگیر شــدیم؛ 
دیگــر نفهمیدم چه اتفاقــی افتاد که چاقو در ســینه 
امیر فرو رفت و او نقش بر زمین شــد. خیلی ترســیده 
بودم؛ بچه های مدرســه و مردم به ســمت ما آمدند. 
نمی دانســتم باید چــه کار کنم؛ چاقــو را در خرابه ای 
نزدیــک مدرســه پرت و از محــل فرار کــردم. تا اینکه 

مأموران پلیس من را شناسایی و دستگیر کردند. 
مهران ادامــه داد: هر روز آرزو می کنم که  ای کاش 
دعــوا نمی کردم. همــه اش به خاطــر اینکه بچه های 
مدرســه من را مســخره نکنند و به من نگویند ترســو، 
ماندم و دعوا کردم. از دعوایی که کردم، خیلی پشیمانم؛ 
نمی خواســتم امیر را بکشم؛ فقط می خواستم کمی او 
را بترســانم تا دعوا تمام شود.  به این ترتیب با توجه به 
شــکایت اولیای دم و سایر مدارک موجود، پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد و 

به زودی مهران پای میز محاکمه حاضر می شود. 

ترس از تمسخر، انگیزه نوجوان متهم به قتل
متهم می گوید قبل از درگیری موضوع را به ناظم مدرسه گزارش داده اما  او  واکنشی نشان نداده است

اعضای باند سرقت مغازه ها 
اعتراف کردند

پلیــس: رئیس پلیس آگاهی اســتان کرمان از  �
دستگیری اعضای باند سه نفره با ۴۵ فقره سرقت 
مغازه خبر داد.  ســرهنگ «یداالله حسن پور» گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه پرونده هایی 
از کلانتری های شهر کرمان به اداره مبارزه با سرقت 
پلیــس آگاهی اســتان ارجاع داده شــد.  وی بیان 
کرد: با انجام یک ســری اقدامات فنی و اطلاعاتی و 
با توجه به شیوه و شــگرد سرقت ها سرنخ هایی از 
سارقان به دست آمد.  وی افزود: ازاین رو کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی در یک عملیــات غافلگیرانه یکی 
از ســارقان را دســتگیر کردند و در پی آن دو عضو 
دیگر باند نیز دســتگیر شدند.  ســرهنگ حسن پور 
با اشــاره به اینکه دو نفر از متهمان مرد و یک نفر 
دیگر زن هستند، گفت: اعضای این باند سه نفره در 
بازجویی های فنی و تخصصی به ۴۵ فقره ســرقت 
مغازه اعتراف کردند.  وی تصریح کرد: ســارقان با 
اســتفاده از غفلت مال باختگان دســت به سرقت 
وجه نقد، اشیاي قیمتی و مدارک هویتی از مغازه ها 
می زدند.  حســن پور در ادامه با اشــاره به کشــف 
مقادیــری از اموال مســروقه از مخفیگاه متهمان 
گفت: متهمان به همراه اموال کشف شــده تحویل 

مقامات قضائی شدند. 

مصدومیت ۲ پسربچه 
در انفجار منزل مسکونی

ایرنا: مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشــهد  �
گفت: در پی انفجار یک منزل مسکونی در این شهر 
دو پســربچه هفت و هشت ســاله مصدوم شدند. 
آتشــپاد دوم حســن جعفری افزود: این حادثه شب 
گذشته در یک منزل مسکونی ۶۰متری واقع در بلوار 
توس مشهد رخ داد و آتش نشانان بلافاصله به محل 
اعزام شدند.  وی بیان کرد: بر اثر شدت انفجار، لوازم 
منزل بــه اطراف پرتاب شــده، در و پنجره و دیوارها 
تخریب شده و شیشه های منازل مجاور نیز فروریخته 
بود.  جعفری ادامه داد: دو پسر هفت و هشت ساله 
که در خیابــان و حوالی کانون انفجــار بودند، بر اثر 
وقوع این حادثه مصــدوم و تحویل عوامل اورژانس 
شــدند.  مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشهد با 
یادآوری حضورنداشــتن ســاکنان در منــزل هنگام 
وقوع انفجار، افزود: طبق بررســی های اولیه نشــت 
گاز منجر به وقوع این حادثه شــده، ولی علت دقیق 
و میزان خســارت برجای مانده در این حادثه نیازمند 
بررسی های بیشتر است.  وی همچنین از آتش سوزی 
در فروشــگاه مواد غذایی در بلوار ابوطالب مشــهد 
خبــر داد و افزود: ایــن حادثه حوالی بامــداد امروز 
به علــت نامعلومی رخ داد.  جعفــری بیان کرد: با 
حضور به موقع آتش نشانان آتش به سرعت مهار و 

از گسترش آن جلوگیری شد. 

ناکامی قاچاقچیان در انتقال
 ۴۲۴ کیلوگرم مواد مخدر

پلیس: فرمانده انتظامی ایرانشهر از دستگیری  �
دو قاچاقچی و کشــف ۴۲۴ کیلوگرم تریاک در یک 
عملیات پلیســی موفق در این شهرستان خبر داد.  
سرهنگ «دوســتعلی جلیلیان» در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر 
در راستای مبارزه شــبانه روزی با قاچاقچیان مواد 
مخدر، از فعالیت باند بزرگی که اقدام به جابه جایی 
مواد مخــدر می کردند، مطلع شــدند.  وی افزود: 
مأموران انتظامی این فرماندهــی پس از اقدامات 
تخصصی و اشــراف اطلاعاتی، روز گذشته خودرو 
پــژو ۴۰۵ متعلــق به اعضای این بانــد را که قصد 
انتقال مواد از محور ابتر به شهرســتان ایرانشهر را 
داشتند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.  جلیلیان 
تصریــح کــرد: ســوداگران مرگ پس از مشــاهده 
مأموران، ضمن بي توجهي به ایست مأموران قصد 
فرار داشــتند که پــس از تعقیب  و گریــز، بالاخره 
خودرو مذکور توقیف شــد و ضمن دســتگیری دو 
قاچاقچی، مأموران در بازرسی از خودرو سوداگران، 
موفق به کشــف ۴۲۴ کیلوگرم مــواد مخدر از نوع 
تریاک شدند.  فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر 
در پایان خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی با اشراف 
اطلاعاتی دقیق و تلاش شبانه روزی اجازه نخواهد 
داد قاچاقچیان و مخلان امنیت عمومی به اهداف 

پلید خود دست پیدا کنند.

سقوط ۲۰۶ در سفیدرود
 جان ۲ دختر جوان را گرفت

پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان آســتانه از  �
مرگ دو دختر جوان در پی سقوط خودروی ۲۰۶ به 
داخل رودخانه سفیدرود خبر داد.  سرهنگ منوچهر 
محبوبــی با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام خبری 
مبنی بر سقوط یک دستگاه ســواری ۲۰۶ به داخل 
رودخانه ســفیدرود، عوامل انتظامــی بلافاصله به 
محل حادثه اعزام شــدند.  این مقام انتظامی افزود: 
در بررسی های پلیس مشــخص شد سواری ۲۰۶ با 
رانندگی یک دختر ۲۳ســاله که دو سرنشــین دختر 
دیگر نیز به همراه داشت، در مسیر رفتن به دانشگاه 
دچار سانحه شده اســت.  وی با بیان اینکه خودرو 
بعد از کارخانه شن و ماسه در جاده کیسم منحرف 
شده و به داخل سفیدرود سقوط کرده است، تصریح 
کرد: راننده به دلیل آشــنایی با فن شنا توانست جان 
خود را نجات دهد اما دو سرنشــین دیگر این خودرو 

جان خود را از دست دادند. 

تصادف ۸ خودرو در اصفهان
 ۹ مصدوم بر جا گذاشت

ایرنــا: برخــورد زنجیره ای هشــت دســتگاه  �
خودروی ســواری در جاده شاهین شهر به وزوان 
در اســتان اصفهــان موجب مصدومیــت ۹ نفر 
از سرنشــینان این خودروها شــد.  مدیر حوادث و 
فوریت های پزشکی اســتان اصفهان اظهار کرد: این 
حادثه ســاعت ۱۵:۲۷ دیروز به اورژانس ۱۱۵ اعلام 
شد و به  دنبال آن دو واحد امدادی پیش بیمارستانی 
بــه محل حادثه اعزام شــدند.  دکتر غفور راســتین 
افزود: شش مرد و سه زن مصدوم این حادثه، پس از 
انجام اقدامات درمانی اولیه در محل به بیمارســتان 

میمه منتقل شدند. 

مهار آتش سوزی
 در بیمارستان خیابان توانیر

میزان: آتش سوزی در قســمت انبار بیمارستانی  �
در خیابــان توانیر با تلاش آتش نشــانان مهار شــد. 
وقتی مسئولان مرکز درمانی متوجه بروز آتش سوزی 
در قسمت انبار شدند، با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و 
درخواســت کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان 
آتش نشــانی تهران بی درنگ آتش نشــانان ایســتگاه 
۱۰۸، ۴۳ و ۱۱ را بــه همــراه گروه امــداد و نجات ۱۸، 
خودرو حامل دســتگاه های تنفســی، تشــک نجات 
و خــودرو نردبان به خیابان توانیــر اعزام کرد.  احمد 
صفری، معاون منطقه دو عملیات آتش نشانی تهران، 
دراین باره گفت: در قسمت زیرزمین یک مرکز درمانی 
که محل نگهداری تجهیزات پزشکی بود، آتش سوزی 
رخ داده و شعله های آتش در حال سرایت به طبقات 
بالایی بود.  وی در ادامه گفت: نیروهای آتش نشــانی 
به سرعت پس از قطع جریان برق و گاز و ایمن سازی 
کامل محل حادثه، با به کارگیری دستگاه های تنفسی و 
تجهیزات خاموش کننده خود را به کانون آتش سوزی 
رســاندند و از چندین سمت مشغول مهار شعله های 
ســرکش آتش شــدند.  معاون منطقــه دو عملیات 
آتش نشــانی تصریح کرد: آتش نشــانان بلافاصله به 
مقابله با شــعله های آتش پرداختند و آتش ســوزی 
را مهار و کاملا خاموش و همچنین از ســرایت آن به 

قسمت های دیگر جلوگیری کردند.  

نجات جان کوه نوردان زنجانی
در ارتفاعات فومن

ایرنا: فرمانده نیروی انتظامی فومن از نجات جان  �
۱۰ کوه نورد مفقودشــده در ارتفاعات این شهرستان 
خبر داد.  ســرهنگ محسن جعفرزاده گفت: با اعلام 
مفقودشــدن ۱۰ کوه نورد زنجانی در ارتفاعات فومن، 
مأموران انتظامی بررســی موضوع را در دســتور کار 
قرار دادند.  وی ادامه داد: هفت مرد و ســه زن قصد 
داشــتند از منطقه نوکیان زنجان به ماســوله ســفر 
کنند که مفقود شــده بودند و با تلاش پلیس امنیت 
عمومی اســتان، محــل مفقودی کوه نــوردان که در 
ارتفاعات مرزی اســتان زنجان با گیلان بود، شناسایی 
شد.  به گفته ســرهنگ جعفرزاده، مأموران کلانتری 
۱۴ ماسوله به همراه نجاتگران جمعیت هلال احمر 
فومن پس از دریافت اطلاعات اولیه از مرکز کنترل و 
عملیات پلیس اســتان، عملیات جست وجو و نجات 
را آغاز کردند و کوه نوردان، از ســوی تیم جست وجو 
و نجات هلال احمر فومن نجــات یافتند. وی افزود: 
کوه نوردان مفقودشــده به دلیل مه و بوران شــدید، 
مســیر خود را گم کرده و از یکدیگر جدا شده بودند.  
ســرهنگ جعفرزاده خاطرنشان کرد: عملیات نجات 
این کوه نوردان ۱۶ ســاعت طول کشــید.  فومن با دو 
بخش مرکزی و ســردارجنگل در ۲۵کیلومتری غرب 

مرکز استان گیلان واقع است.  

قتل مرد جوان در شرق تهران
جســد مرد جوانی کــه لای پتو پیچیده شــده  �

بود، در شــرق تهران کشف شــد.  روز گذشته خبر 
قتــل مرد جوانی در خیابان ششــم نیروی هوایی، 
کوچه ۶٫۲۶ به پلیس ۱۱۰ اعلام شد که به سرعت 
مأمــوران کلانتری ۱۲۸ تهران نو بــه محل حادثه 
اعزام شدند.  شــنیده ها حاکی از آن است که یک 
زن قصد داشــته جسد مقتول را با پتو و به وسیله 
خودروی آژانــس به خارج از منزل منتقل کند اما 
راننده آژانس متوجه موضوع شده و موضوع را به 
پلیس اطلاع داده بود، همچنین این زن به وسیله 
پلیس بازداشــت شــده اســت.  قاضی ایلخانی، 
بازپرس ویژه قتل پایتخت و اکیپ بررســی صحنه 
جرم در محل وقوع جرم حاضر شــدند و مشغول 

تحقیقات در رابطه با این پرونده قتل هستند.

انفجار گاز در شوش
 ۳ کشته بر جای گذاشت

ایرنا: انفجار کپسول گاز در یک روستا در شهرستان  �
شوش باعث کشته شــدن سه عضو یک خانواده شد.  
رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول 
گفت: در حادثه ناشــی از انفجار کپسول گاز در عصر 
روز گذشته در منطقه آهودشــت در روستای مزرعه 
طریفی شــوش ســه نفر جان باختند.  ســیدمحمد 
محمودی نــژاد افــزود: پــس از وقــوع ایــن انفجار 
بلافاصله نیروهــای این مرکز به محل حادثه اعزام و 
سه فرد مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند که 
به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند.  وی گفت: 
افراد فوت شــده اعضای یک خانواده شامل یک زن و 

یک مرد حدودا ۳۶ساله و پسربچه ۱۳ساله هستند. 

شــرق: دختر نوجوان مردی که متهم است هفت سال قبل همسرش را 
به قتل رســانده، از مردم خواســت تا کمک کنند تا بتواند پدرش را خارج 
از میله های زندان به آغوش بکشــد. این مرد متهم اســت در ســال ۸۹ 

همسرش را به قتل رسانده و جسدش را پنهان کرده  است. 
ماجرای این پرونده مرداد ســال ۸۹ آغاز شــد، زمانی که این مرد به 
پلیس آگاهی مهریز در استان یزد مراجعه کرد و گفت همسرش ناپدید 
شده اســت. درحالی که تحقیقات برای پیداکردن سرنخ از این فرد آغاز 
شده بود، شوهر این زن با مراجعه دوباره به اداره آگاهی به ارتکاب قتل 
اعتراف کرد و گفت: چون ناراحتم و دچار عذاب وجدان شده ام، تصمیم 
به معرفی خود گرفتم. مأموران انتظامی و بازپرس پرونده نیز با بررسی 
اظهارات او به نشــانی محل ســکونت متهم رفتند و تحقیقات لازم را 
براساس اظهارات او و شــواهد موجود برای بررسی پرونده آغاز کردند. 
در اولین اقدامات جســد همســر متهم با راهنمایــی او از چاه فاضلاب 
خانه شــان بیرون آورده شد و در بازجویی های دقیق نیز گفت: من قصد 
قتل نداشتم، اما از مدت ها قبل با همسرم اختلافاتی داشتم و مدتی قبل 
از قتــل هم مبلغ ۲۰۰  هزار تومان از او قرض کرده بودم که روز حادثه او 
بــرای چندمین بار موضوع پول را مطرح کرد و جروبحثمان شــد و چند 
دقیقه بعد از درگیری درحالی که در خانه نشســته بودیم و من دستم را 
به ســمت ظرف بردم تا شیرینی بردارم، به من پرخاش کرد و ماجرا بالا 
گرفت، گردن او را فشــار دادم؛ بعد او روی زمین افتاد و من خانه را ترک 
کردم. بعد از ۱۰ دقیقه برگشــتم و دیدم که همســرم فوت کرده است. 
آن موقع خیلی ترســیده بودم، برای همین به هــر زحمتی بود در چاه 
فاضلابی را که در اتاق خانه بود، باز کردم و جســد را داخل آن انداختم. 
بعد هم به خانه مادرم که دخترم آنجا بود، زنگ زدم و گفتم همســرم 
به زاهدان رفته و همان موقع چند تماس از گوشــی همســرم با خودم 
گرفتم و یک اس ام اس هم به گوشــی خواهرش دادم. بعد از مدتی هم 
رفتم خانه مادرم و دخترم را برداشــتم و به خانه پدرزنم که در زاهدان 
بــود رفتم و گفتم کــه او در حال آمدن به خانه پدرش بوده اســت اما 
بعــد از مدتی ارتباط ما قطع شــده و دیگر تلفنــش را هم جواب نداده 
است. بعد خودم را بی خبر نشان دادم و با مراجعه به مراجع قضائی و 
انتظامی پیگیری را به عنوان فرد مفقودشــده آغاز کردیم. اما من پس از 

مدتی عذاب وجدان گرفتم و حقیقت را گفتم. 
پس از تکمیــل تحقیقات پرونده در دادگاه کیفری اســتان یزد مورد 
بررســی قرار گرفت که با توجه به گــزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، 
شــکایت اولیای دم، صورت جلســه بازســازی صحنه جــرم و نظریات 
پزشکی قانونی و اقرار منطبق با واقع، متهم به خاطر ارتکاب قتل عمدی 
همســرش، اختفای ادله جرم و سرقت طلاهای او محاکمه شد. پس از 
آن نیز به قصاص نفس با احتســاب تفاضل دیه زن و مرد محکوم  شد. 

همچنین به خاطر ســرقت به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق 
به خاطر سرقت طلاها و پرداخت یک  میلیون ریال جزای نقدی به دلیل 
مخفی کردن جســد متوفی محکوم شد. پس از آن متهم در مدت مقرر 
۲۰روزه به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال 
شد، اما نتیجه بررسی قضات دیوان عالی کشور نیز تفاوتی برای او ایجاد 
نکرد و رأی صادره تأیید شد. در ادامه روند رسیدگی قانونی پرونده پس از 
تشریفات اداری و قضائی و طی مراحل استیذان به تنفیذ ریاست محترم 
قوه قضائیه رسید تا ســرانجام مراحل اجرای حکم قصاص مورد تأیید 
قرار گرفت.  در آخرین اقدام قبل از اجرا با توجه به تأیید و مشخص شدن 
زمان اجــرای حکم قصاص، پرونده از دادســرای عمومی و انقلاب یزد 
به شــعبه ۳ بازپرسی دادســرای عمومی و انقلاب ارجاع شد تا با اعلام 
موضوع به شــورای حل اختلاف تلاش برای صلح و سازش بین طرفین 
پرونده آغاز شــود.  به این ترتیب با توجه به اینکــه اولیای  دم مقتول در 
شــهر زاهدان سکونت داشتند، پرونده به شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف 
شهرستان زاهدان ارجاع و سریعا تلاش ها برای برقراری صلح و سازش 

بین طرفین آغاز شد. 
در ادامه مشــخص شــد در شــش ســال و هفت ماه از زمان قتل و 
به سربردن متهم در زندان، خانواده مقتول به هیچ عنوان حاضر به نشست 
حضوری بــا خانواده متهم نبوده و فقط خواســتار اجرای حکم قصاص 
متهم بوده اند و در این مدت تنها یک نفر به عنوان معتمد طرفین در حال 
مذاکره برای صلح و سازش بوده که تلاش های وی بی نتیجه مانده است. 
شــورای حل اختلاف شماره ۱۹ با تشکیل جلسه ای این پرونده را مورد 
بررســی قرار داد و مشخص شد با توجه به اینکه مقتول و متهم دختری 
دارند که در زمان قتل شش ساله بوده و درحال حاضر حدود ۱۴ سال دارد 
و آسیب های فراوانی به این دختر به دلیل نبود والدینش وارد شده  است، 
بنابراین، مســئولان شورا بار دیگر تلاش کردند پدر و مادر مقتول را به پای 
میز مذاکره بکشانند بلکه بتوانند رضایت آنها را جلب کنند و بعد از چندین 
جلسه گفت وگوی تلفنی موفق شدند اولیای  دم را به دادسرا دعوت کنند. 
ســرانجام طبق توافق انجام شــده اولیای دم تقاضــای پرداخت ۸۰۰  
میلیــون تومان دیه را داشــتند که با وســاطت هایی که صــورت گرفت، 
ســرانجام این رقم به ۴۰۰  میلیون تومان رســید و تاکنــون با کمک های 
فراوانی که از ســوی خیران صورت گرفته ۲۰۰  میلیون تومان تهیه شــده 
و دختر و پدر چشــم انتظار دســت خیران هســتند تا با تهیه ۲۰۰  میلیون 
تومان دیگر و پرداخت دیه به اولیای دم، پس از شــش سال دوری زندگی 

دوباره ای را شروع کنند. 
خواهر متهم نیز در گفت وگویی اعلام کرد: برادرم ۳۶ســاله اســت 
و همســرش در زمان مرگ ۲۷ســاله بــود؛ آنها حدود ۱۰ ســال با هم 
زندگــی کرده بودند، امــا از مدت ها قبل از این اتفــاق با هم اختلافاتی 

داشتند به نحوی که برادرم تقاضای طلاق را مطرح کرده بود اما در این 
مدت موفق به طلاق نشــده بود و آن قدر از شــرایط خسته و ناامید بود 
که ســه بار اقدام به خودکشــی کرده بود. پدر مقتول مرد بسیار خوبی 
اســت و هیچ وقت به ما بی احترامی یا بی ادبی نکرده  اســت. با اینکه 
برادرم دختر او را به قتل رســانده  اســت اما همیشه این مرد در برابر ما 
با صبر و و مهرباني برخورد کرده  اســت و تنها دلیل اصرارش بر اجرای 
حکــم، آخرین رفتار برادرم در مخفی کردن مــرگ دخترش بود. در این 
مــدت هم هرکس برای جلب رضایت اولیــای  دم نزد پدر مقتول رفته 
اســت، متعجب بوده چطور مردی تا این حد مهربان حاضر به گذشت 
نیست؛ بااین حال این مرد در نهایت به خاطر نوه اش راضی به گذشت از 
قصاص شده است. اما شرط دریافت پول را مطرح کردند که در نهایت 
مبلغ را از ۴۰۰  میلیون پایین تر نیاوردند. من خودم منشی دندان پزشکی 
در زاهدان هســتم و چیزی ندارم. ۱۰ خواهر و برادر هم هستیم که هر 
کدام در حد توان برای این کار پول گذاشته ایم. تقریبا خواهر و برادرانم 
هــر کدام پنج  میلیــون داده اند و من هم با بســیاری از پزشــکانی که 
می شــناختم موضوع را مطرح کردم و آنها نیز مبالغی را فراهم کردند. 
اما پدرم یک خانه کوچک در انتهای کوچه ای بن بست دارد که بنگاهی 
براي آن ۵۰  میلیون قیمت گذاشــته است. نمی شود که خانه پیرمرد را 
بفروشیم و آخرعمری برود مستأجری. خلاصه با هر زحمتی بود تا الان 

۲۰۰  میلیون فراهم شده است. 
همچنین دختر متهم و مقتــول نیز در گفت وگویی کوتاه به خبرنگار 
ما گفت: زمان قتل من خیلی کوچک بودم و چیز زیادی به یاد نمی آورم 
اما در این ســال ها خاطرات زیادی از پدرم دارم؛ متأسفانه من همیشه او 
را پشت میله های زندان دیده ام، پدرم خیلی با من مهربان است و بارها 
از من عذرخواهی کرده و خواســته او را ببخشــم. من می دانم اگر پدرم 
آزاد شود و بیاید، خیلی خوشحال خواهم بود. مادرم را از دست دادم و 
نمی خواهم پدرم را هم از دست بدهم. او گفت: دلم می خواهد با پدرم 
به گردش بروم. با هم به شــهر بازی برویم و مثل پدر و دخترهای دیگر 
باشــیم. درحال حاضر با خانواده پدرم زندگی می کنم. آنها به من خیلی 
محبت می کنند اما هیچ کس پدرم نمی شود. شاید همه بگویند او مادرت 
را کشــته و نمی تواند پدر خوبی باشد اما من می دانم در زندگی ام خیلی 
مؤثر خواهد بود. خواهش می کنم کمک کنید پدرم از زندان بیرون بیاید.  
براســاس آخرین اطلاعاتی که خبرنگار «شــرق» به دست آورده  است، 
تاکنون ۱۲ میلیون تومان از ســوی مردم خیر به حساب متهم واریز شده  

است و او و دخترش همچنان منتظر کمک مردم هستند. 
هم وطنانــي که قصد کمك بــه این دختر  نوجوان و پــدرش را دارند 
مي توانند کمك هاي خود را به شماره کارت ٦۰۳۷۹۹۱۸۸٥٥۷۸۷۷۷ به 

نام علیرضا فیروزکوهي ( متهم پرونده) نزد بانك ملي واریز کنند.

امید تازه دختر نوجوان براى نجات پدرش از قصاص
تاکنون ۱۲ میلیون تومان از کمک های مردمی به حساب متهم واریز شده  است 


